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خبر

سيما و سينما: اكران هاى سراسرى مستند «عابدان كهنز» به كارگردانى مجيد رستگار 
و تهيه كنندگى امير مهريزدان ، اثر برگزيده نهمين جشنواره مردمى فيلم عمار كه روايتى 

متفاوت از مدافعان حرم است، آغاز شد.
مســتند سينمايى «عابدان كُهَنز» روايت تربيت، شكوفايى و بالندگى نوجوانان مسجد 
اميرالمومنين(ع) كُهَنز شهريار است كه در وقايع مهم انقلاب اسلامى از جمله فتنه 88 و 

فتنه تروريست هاى تكفيرى در سوريه حضورى فعال داشته اند.
در معرفى اين فيلم آمده اســت: «كُهَنز»، در شهرستان شهريار قرار دارد. اين منطقه، 
مدت ها به حال خود رها مى شــود؛ رونق خريد و فــروش مواد مخدر و وجود باغ هايى 
در آنجا كه منشأ بى بند و بارى است، شرايط فرهنگى منطقه را ناامن مى كند. گروهى 
از رزمنده هاى دفاع مقدس با خانواده هايشــان به آنجا مى روند و در شهركى به نام ولى 
عصر(عج) سا كن مى شوند. اهالى جديد، مسجد «اميرالمؤمنين(ع)» را مى سازند و قدم 
در مسير جهادى ديگر مى گذارند. مستند، روايتى از اين مسجد دارد كه سه شهيد و دو 

جانباز مدافع حرم تقديم اسلام كرده است.

جشنواره

آغاز اكران  
پراستقبال  ترين فيلم 
نهمين جشنواره عمار

مهر: عليرضا محمدى مستندساز و مدرس دانشگاه از توليد مستند «دروغ بهتان» در 
پاسخ به مستند شبكه بى بى سى با عنوان «بهتان براى حفظ نظام» خبر داد.

اين مستندساز و مدرس دانشگاه درباره جديدترين فعاليت خود در عرصه ساخت مستند، 
گفت: اخيراً شبكه معاند بى بى سى مستندى را با عنوان «بهتان براى حفظ نظام» پخش و 
عنوان كرده كه پنج سال روى توليد آن كار كرده است. بنده در پاسخ به مستند بى بى سى، 
مســتندى را در حال آماده سازى دارم كه پاسخى باشد به دروغ هايى كه طبق معمول 

بى بى سى به بدنه نظام و انقلاب مى زند.
وى درباره محتواى مستند «بهتان براى حفظ نظام» بى بى سى توضيح داد: بى بى سى در 
اين فيلم مدعى مى شود كه امام(ره) به عنوان يك فقيه براى حفظ نظام به هر قيمتى 
نظراتى داده اند و نكاتى را گفته اند و شاهد خود را هم بخشى از فرمايشات امام(ره) قرار 
داده كه مربوط به ده سال قبل از پيروزى انقلاب و مربوط به درس ولايت فقيه امام(ره) 
در نجف اشرف بوده است. بى بى سى اين فرمايشات را با تقطيع و برش هاى خاص صدا با 

اهدافى كه تعيين كرده، در اين برنامه قرار داده است.

مستند

پاسخ بهتان هاى 
بى بى سى به زبان مستند

 هفته فيلم لهستان در تهران لغو شد
مهمانى كه حرمت نگه نداشت

ســازمان  سرپرســت  فارس: 
ســينمايى در واكنش بــه اقدام 
ضدايرانى كشور لهستان، «هفته 
فيلم لهســتان در تهران» را لغو 

كرد. 
وزير خارجــه آمريكا در روزهاى 
اخير اعلام كرد كه حدود يك ماه ديگر در 24 و 25 بهمن، كنفرانســى 
ضد ايرانى در لهستان برگزار خواهد شد. اين اقدام با واكنش وزير خارجه 
كشورمان همراه شد و نوشت: «دولت لهستان نمى تواند اين شرمندگى را 
پاك كند، در حالى كه ايران لهستانى ها را در جنگ جهانى دوم نجات داد، 

اين كشور اكنون ميزبان سيرك مذبوحانه ضدايرانى شده است.»
در جديدترين واكنش ها هم حسين انتظامى سرپرست سازمان سينمايى 
توئيت كرد: «ايرانى، اقوام و ملل مختلف بويژه لهســتانى ها را در شرايط 
سخت با آغوش باز ميزبانى كرده است. ميهمان كه حرمت ميزبان را نگاه 
ندارد، نمى تواند انتظار داشــته باشد به ميهمانى خود ادامه دهد. به پاس 
عزت ايران و ايرانى، برگزارى هفته فيلم لهستان در تهران موكول به رفتار 

مناسب ورشو خواهد شد.»
سخنگوى شوراى نگهبان «انعقاد قرارداد 4.7 ميليارد دلارى جهت خريد 
ســامانه دفاعى پاتريوت و جايگزينى واردات گاز طبيعى مايع از آمريكا 
به جاى خريد گاز از روســيه در سال 2022» را از جمله دلايل انتخاب 
لهستان به عنوان ميزبان كنفرانس ضد ايرانى توسط آمريكا دانسته است.

«اونولت وُيچك» كاردار ســفارت لهســتان آبان ماه امســال گفته بود: 
«پناهندگان لهستانى در زمان جنگ جهانى دوم به ايران پناه آوردند. ما 
لهستانى ها از ميزبانى ايرانى ها در آن زمان بسيار قدردان هستيم و مسلماً 

دوست داريم اين تاريخ توسط ايرانى ها بيشتر دانسته شود».

درآمد حاصل از فروش بليت هاى جشنواره 
به صاحبان آثار مى رسد

تسنيم: براى نخســتين بار در 
جشنواره فيلم فجر درآمد حاصل 
بليت ها در سينماهاى  از فروش 
مردمــى به صاحبــان آثار تعلق 

خواهد گرفت.
ابراهيم داروغه  زاده  با پيشــنهاد 
دبير ســى و هفتمين جشنواره فيلم فجر و نظر مساعد حسين انتظامى 
سرپرســت سازمان امور سينمايى و سمعى بصرى مقرر شد در اين دوره 
جشنواره 50 درصد از مبلغ فروش بليت ها در سينماهاى مردمى كه پيش 
از اين به جشنواره تعلق مى گرفت بعد از پايان جشنواره و پس از كسورات 
قانونى به صاحبان آثار پرداخت شود. 50 درصد ديگر نيز سهم سالن هاى 

سينما خواهد بود كه به روال گذشته پرداخت خواهد شد.

اسم شريف سينماى كمدى را 
با آثار سخيف خراب كرده اند

محسنى  محسن  سينماپرس: 
نســب كارگردان سينما با انتقاد 
از ترويج ابتذال در سينماى كشور 
گفت: انديشه و تفكر در سينماى 
ايران مرده و به جاى آن لودگى و 
ابتذال در حال جولان دادن است 
و متأسفانه كار به آنجايى رسيده كه ديگر جايى براى ارائه فيلم هاى سالم 

و انديشمند در سينماى ما باقى نمانده است.
كارگردان فيلم ســينمايى «ياس هاى وحشى» افزود: بارها درباره ترويج 
ابتذال در ســينماى ايران ســخن ها گفته ام و به آقايان، مديرســازمان 
ســينمايى توضيحاتى ارائه كردم اما متأسفانه از آنجا كه گوش شنوايى 
وجود ندارد و به امور كارشناسى شده وقعى نمى گذارند، آقايان به طور كل 
اين گوشزدها را ناديده و ناشنيده گرفتند و هر كارى را كه مايل هستند 

انجام مى دهند.
محسنى نسب سپس با تأكيد بر اينكه، در خوشبينانه ترين حالت ممكن 
مى توان فيلم هاى امروز سينما را آثارى خنثى برشمرد كه تأثيرى بر بهبود 
فرهنگ و هنر كشور ندارند تصريح كرد: جمهورى اسلامى ايران يكى از 
فرهنگى ترين حكومت هاى دنياست؛ انقلاب اسلامى ما انقلابى فرهنگى 
بود نه يك انقلاب نظامى يا اقتصادى! اين باعث شرمسارى براى يكايك 
ماســت كه اينك پس از گذشت 40 ســال از پيروزى انقلاب ارزشمند، 
فرهنگ و هنر ديگر در كشورمان جايى ندارند و هرچه اثر مبتذل و انسان 

مبتذل است در عرصه فرهنگ جولان مى دهند.
وى افزود: اغلب فيلم هاى ســينمايى يكى از ديگرى لوده تر شده اند؛ 
بازيگران اين فيلم ها كه اكثراً يكى هســتند و كاراكترهاى يكســانى 
هم دارند اما لباس هايشــان با هم عوض مى شود؛ آقايان اسم شريف 
ســينماى كمدى را هم با اين آثار سخيف شــان خــراب كرده اند در 
صورتى كه اين فيلم ها هيچ يك كمدى نيســتند و نبايد واژه شريف 
كمدى به آن ها اطلاق شــود چرا كه تفاوت فاحشى است ميان آثار 
كمدى و آثار لودگى! اين ها ســينماى لودگى هســتند و مســئولان 
ســينماى كشــور مى توانند ژانر لودگى را كه خود پديد آورده اند در 

دنيا به عنوان يكى از دستاوردهايشان ارايه كنند!

دليل توقيف مستند «مثل يك زن»
ايسنا: فيلــم مستند سينمايى 
«مثــل يــك زن» كــه درباره 
ساخته  هاشــمى  فائزه  زندگى 
شــده و از 15 دى  ماه در گروه 
سينمايى «هنر و تجربه» روى 
پــرده رفت، بعــد از يك هفته 
نمايش اكرانش در سينماها متوقف شد. به گفته كارگردان اين اثر در 
حكم توقيف فيلم ذكر شده كه اين اثر تا اطلاع ثانوى به دليل مفتوح 

بودن پرونده فائزه هاشمى توقيف خواهد بود.
مژگان ايلانلو كارگردان اين مســتند سينمايى با بيان اينكه، تمامى 
تغييــرات لازم را در اثرم داده بودم، گفت: وزارت ارشــاد و شــخص 
وزير همكارى لازم را در رابطه با اكران اين مســتند با من داشته اند. 
بنابراين، اين حكم از خارج از اداره ارشاد صادر شده است. با اين حال 
در آن نامه اعلام شده كه تا اطلاع ثانوى اين اثر توقيف خواهد بود و 
اميدوارم اين اطلاع ثانوى زياد طول نكشــد، تفاهمات برطرف شود و 

تماشاى مجددش روى پرده به عمر من كفاف دهد.

 سيما و سينما/ زهره كهندل  رامبد جوان 
كه طى چند سال اخير با اجراى خندوانه در ميان 
خانواده هاى ايرانى جا باز كرده است، بعد از فيلم 
«نگار» كه فيلمى جنايى بود و در گيشــه نسبتاً 
موفق ظاهر شــد، با «قانون مورفــى» روى پرده 
ســينما آمد، فيلمى كه طى چهــار روز اكران به 
باشگاه ميلياردى ها پيوست. جوان درباره «قانون 
مورفى» گفته بود؛ اين فيلم، يك كمدى سرحال 
و خانوادگى است كه در آن، خبرى از شوخى هاى 

غيراخلاقى نيست.
فيلم به سبك كمدى هاى رايج دنيا، قصه دو آدم 
مشــنگ را تعريف مى كند كه بخاطر رفتارهاى 
قرار  خنده دارى  درموقعيت هاى  غيرعادى شــان 
مى گيرند. ماجــرا از اين قرار اســت؛ فرخ (امير 
جديدى) پليس بدشانســى اســت كه بتازگى از 
كار خود بركنار شده است. در اين وضعيت همكار 
ســابق او (امير جعفرى) از فرخ مى خواهد تا به او 
كمك كند و دختر ربوده شده اش را پيدا كنند و 

بقيه ماجرا.
فيلم برمبناى فلسفه مورفى كه مى گويد: «لبخند 

بزن... فردا روز بدتريه» ســاخته شده است. قانون 
مورفــى يك زبانزد رايج در فرهنگ غربى اســت 
كه مى گويد: «اگر قرار باشــد چيزى خراب شود، 
مى شــود» اين جمله از «ادوارد مورفى» مهندس 
نيروى هوايــى و محقق «تئورى هــرج و مرج» 

آمريكايى است.
امير جديدى در اين فيلم نقشى متفاوت نسبت 
به كارهاى ســابق خود ايفا كرده و در ژانر كمدى 
بازى كرده اســت. امير جعفرى، هادى كاظمى، 
سروش صحت و خود رامبد جوان ديگر بازيگران 
فيلم هســتند. آخرين ساخته جوان، يك كمدى 
فانتزى مفرح و خوش آب و رنگ است كه ضعف 
در فيلمنامه و قصه پــردازى، انتقاداتى را روانه آن 
كرده است. از ســوى ديگر موافقان اين كمدى، 
ايجــاد موقعيت هــاى طنز و ريتم تنــد آن را از 
ويژگى هاى مثبت «قانون مورفى» برشــمرده اند. 
اكران اين فيلم كه از چهارشــنبه دوازده دى ماه 
شروع شده، توانسته به فروش قابل توجهى دست 
يابد. در ادامه، سخنان چند منتقد سينما را درباره 

آخرين ساخته رامبد جوان مى خوانيد:

سيما و سينما

درباره فيلم «قانون مورفى» آخرين ساخته رامبد جوان

لبخند بزن! فرداى فيلم هاى كمدى بدتر است

جماعتى از ســينماگران كشور با سوء استفاده از نياز 
و علاقه مخاطبــان به آثار كمدى، دســت به توليد 
فيلم هايى شــبه كمدى زده اند كه اين آثار افزون بر 
اينكه هيچ گونه سنخيتى با فرهنگ جامعه ما ندارند، از 
منظر هنرى و سينمايى هم حرفى براى گفتن ندارند 
چرا كه اغلب آن ها با استفاده از كليشه هاى سينماى 
بازارى و تجارى ســطحى و فيلم فارسى هاى پيش از 
انقلاب ساخته شده اند. اين آثار كه در سال هاى اخير 
و بويژه اين روزها، پرده ســينماهاى كشور را اشغال 
كرده اند سطح سليقه مخاطب را پايين آورده و به نوعى 
جامعه را به ســمت ابتذال گرايى و تخريب مناسبات 
خانوادگى و فرهنگى سوق مى دهند. يكى از اين آثار 
نازل بازارى، فيلم جديد رامبد جوان اســت. اين فيلم 
مانند آثار مشــابه شبه كمدى هيچ گونه پايبندى به 

قاعده و ژانر سينمايى و بويژه آثار كمدى ندارد. 
آخرين ســاخته رامبد جوان، فيلم خيلى بدى است 
چون هيچ چيز سرجاى خودش نيست نه ريتم درستى 
دارد، نه ساختار سينمايى، نه بازى و نه فيلمنامه قوى، 
ضمن اينكه كارگردانى بســيار بد است و هيچ چيز 
درســت نيســت. فيلم قانون مورفى حائز هيچ گونه 
امتياز مضمونى، محتوايى و ساختارى نيست و آنچه 
در اين اثر به تصوير درآمده، حتى شباهتى به فيلم هاى 
درجه چندم كمدى آمريكايى كه رامبد جوان شيفته 
آن هاست، ندارد. فيلمنامه به شدت ضعيف، مضمون 
نخ نما شده، بازى هاى ضعيف، كارگردانى غيرحرفه اى، 
ســاختار در هم ريخته و روايت آشفته از ويژگى هاى 

اين فيلم است. 
در واقع رامبد جوان مى خواسته يك اثر كمدى بزن و 
بكوب بسازد. اينكه چنين فيلم هايى خوب مى فروشد، 
دليل بر قوى و اســتاندارد بودن اين قبيل آثار نيست 
بلكه دليلش نبود فيلم هاى خوب و توليدات شايسته 
كمدى در ســينماى ايران اســت كه اين روند غلط، 
نتيجه نامديريتى هاى ســينما و سوداگرى بخشى از 
فيلمسازان است. قانون مورفى، فيلمى شبه خندوانه اى 
است كه تلاشى هدفمند براى خنداندن مخاطب ندارد. 
ايــن فيلم ماننــد برنامه ســطحى خندوانه، يك 
محصول قلقلكى اســت كه بــا جمع و جور كردن 
مشتى حوادث و ماجراهاى غيرمنطقى سعى دارد 
تا تماشــاگر را بخنداند در حالى كه خنداندن در 
يك فيلم كمدى بايد هدفمند باشــد يعنى ضمن 
سرگرم كردن مخاطب، حرفى براى گرفتن داشته 
باشــد. اين گونه بازار ســازى براى تصرف گيشه، 

خيانتى به فرهنگ و علايق مردم است.
نياز امروز مردم جامعه، فيلم هاى كمدى است اما آثار 
سالم و ساختارمند. فيلم كمدى بايد فيلمنامه كمدى 
داشته باشد، بازيگر خوب كمدى داشته باشد، فيلمساز 
بايد جنس كمدى را بشناســد و ملزومات اين ژانر را 
بشناسد، تقليد و كپى بردارى، هنر نيست. ما نياز به 
فيلم هاى خوب كمدى داريم نه اينكه با آثار سطحى، 
ســليقه مخاطب را خراب كنيم. اساساً نمى شود كه 
كمدى ضد قصه و بى قصه باشد. فيلم «قانون مورفى» 
كلاژى از اســتندآپ كمدى هاى خندوانه اســت كه 
منطق روايى، ســينمايى و داســتانى درستى ندارد. 
آخرين ساخته رامبد جوان در كارنامه كارى او، چند 
گام رو به عقب اســت و فقط خواسته كه در گيشه به 

توفيق برسد. 

جبار آذين، منتقد سينما:

كلاژى از
استندآپ كمدى هاى خندوانه

فيلم قانون مورفى فيلم خوبى است چون فيلم به روزى 
اســت. اين فيلم در جايى ايستاده كه سينماست، به 
همين دليل فيلم قابل دفاعى است. فيلمى كه فراتر 
از دهنش حرف نمى زند، فيلمى كه نه بلد است قصه 
بگويد و نه مى خواهد قصه بگويد. قانون مورفى، ايرانيزه 
شده و خندوانه اى شــده سينماى غرب است. رامبد 
جوان توانسته اين را انجام دهد و توانسته نسبتى ميان 
محيط پيرامونش با قانون مورفى ايجاد كند. نخستين 
نكته باورپذيرى در فيلم، اين است كه شخصيت هاى 

فيلم چه نسبتى با محيط پيرامونشان دارند.
 تجربه زيستى از نگاه چت گونه اميرجديدى، نكته هايى 
از فيلــم اجتماعى دارد، چون فيلم نمى تواند نقد تند 
و برنده داشته باشد، خيلى لطيف مسائل اجتماعى را 

دراماتيك كرده است. 
اين فيلم، يك فيلم هچل هفت و جفنگ است، جفنگ 
نه با معناى منفى آن، بلكه ســينمايى كه فيلمساز 
مى داند چه قرار است بسازد اما وضعيت نمايش داده 
شده، جفنگ است. در واقع فيلمساز مى خواهد شرايط 
عجيب و غريب دنيا را نشان دهد. اين فيلم از جنس 
سينماست، فيلمساز در نسبت با محيط پيرامونش، 
دنيا را زياد جدى نمى گيرد و اين فرا واقعيت ها در اين 
فضا شكل مى گيرد. فرا واقعيت در فضاى جفنگ شكل 

مى گيرد. 
رامبد جوان بعد از ســاخت فيلم موفــق ورود آقايان 
ممنوع در ژانر كمدى با ســاخت اين فيلم در همان 
پله مى ماند ولى در اين فيلم، عقب تر نمى رود اگرچه 
اين فيلــم گام رو به جلويى در كارنامه فيلمســازى 
جوان به شمار نمى رود. عده اى مى گويند كه اين فيلم، 
قصه ندارد. مگر ســينما بايد قصه بگويد؟ كپى از آثار 
سينماگران بزرگ و تبديل وضعيت آن ها، بد نيست. 
رامبد جوان، المان هاى فيلم فارســى همچون رقص 
و سانتى مانتاليســم را در نسبت با محيط پيرامونى، 
جفنگ كرده يعنى همــان المان را در فيلم قرار داده 
و همان ها را مسخره مى كند. در اين فيلم پلانى دارد 
كه امير جديدى به خاطر تهديد شدن به مرگ مجبور 
است كه برقصد و موقعيت خنده دارى را ايجاد مى كند 

كه اين سينماست. 
در واقع ايجاد موقعيت، سينما را مى سازد. فيلمبردارى 
هلى شات در ســينماى جوان، معنا پيدا كرده است. 
نماهايى از هلى شات را مى بينيم كه تصاوير سينمايى 
است. آخرين ساخته جوان، قصه را فراموش مى كند اما 

سينما به ماهو سينماست. 
به نظرم جريانى در ســينما دارد شكل مى گيرد كه 
ســينماگر اهميت پيدا مى كند يعنى فيلمساز خلق 
مى كنــد و جريان جديدى مى ســازد، اين جنس از 
سينما با عبور از كهن الگوها، وارد روايت سازى فردى 
مى شود. به جايى مى رسد كه فيلمساز مؤلف فرم است 
نه اينكه مقلد فرم باشــد. براساس كهن الگوها اساس 
درام، كشــمكش است در حالى كه روايت هاى ذهنى 
براساس تجربه هاى زيستى شكل مى گيرد و در سينما، 
روايت تجربه زيستى ما نسبت به پديده هاى پيرامونى 

اهميت دارد.
فيلم قانــون مورفى، منطق را زير ســؤال برده، اصلاً 
منطقى نيست كه دو نفر با شاتگان در خيابان راه بروند 
اما فيلمساز از اين بى قانونى استفاده مى كند و كمدى 

مى سازد. 

محسن بدرقه، منتقد سينما:

فيلمى كه از بى منطقى
موقعيت طنز مى سازد

فيلــم قانون مورفــى، ادعاى كمــدى بودن يا 
اجتماعــى بــودن را نــدارد. كمتريــن خدمت 
رامبد جوان، اين بود كــه در ميان اين حجم از 
كمدى هاى عجيب و غريب با اســم هاى خجالت 
آور، تماشــاگر را به ديدن فيلمى بنشاند كه در 
ساده ترين شكل ممكن، كمدى موقعيت ببيند. 
بســيارى از فيلمســازان دنيا در گونه كمدى به 
ســمت خلق كمدى موقعيت رفته اند، در فيلم 
قانون مورفــى، اين موقعيت هاى كمدى به وفور 

ديده مى شود.
راه فــرارى كه رامبد جوان پيش روى خودش قرار 
داده تا فيلمش با نمونه هاى خارجى مقايسه نشود، 
استفاده از جغرافيايى خارج از تهران است، در واقع 
فيلم جغرافياى سنتى و بومى تر شمال كشور را به 
تصوير مى كشــد كه لوكيشن هاى ديدنى و جذابى 

هم دارد. 
اين فيلم بر خــلاف اينكه دارد از قانونى مورفى 
مى گويد، در يك بى قانونى ســاخته مى شــود. 
ضد قصه بودن فيلم بسيار جذاب است و كمك 
مى كند بــا اثرى مواجه شــويم كه كارش فقط 
خنداندن نيســت. مشكل امروز سينماى كمدى 
اين است كه كارگردان به هر قيمتى مى خواهد 
مخاطب را بخنداند ولى رامبد جوان در اين فيلم 
تلاش نمى كند كه تماشاگر را بخنداند. استفاده 
از امير جديدى، بازيگرى كه حيطه بازيگرى اش 
كمدى نيســت، نشــان مى دهد كه فيلمساز به 
عنوان وظيفه به خنداندن مخاطب فكر نمى كند. 
مهم ترين ايراد اين فيلم، استفاده بيش از حد از 
پلان ها يا ســكانس هايى است كه شبيه به آن را 
زياد ديديم البته نمى توان برچســب كپى كارى 
را بــه آن زد. اين فيلم مى تواند كمدى نباشــد 
اما شما را بخنداند، مى تواند حرف سياسى بزند 
ولى شما را بخنداند يا از معضل اجتماعى حرف 
بزند اما شــما را بخنداند. اين فيلم در بلبشوى 
فيلم هــاى كمدى ضعيف روى پرده، فيلم خوبى 

است.
در ســينماى امروز مى توان از ديدن اپيزودهاى 
كوتاه لذت برد و قصه هم اهميتى نداشته باشد 
اما فيلم تأثيرگذار باشــد. بسيارى از فيلمسازان 
بزرگ دنيا از سينماى كلاسيك عبور كرده اند و 

به آفرينندگى در سينما رسيده اند. 
شــايد ايرادات زيادى به فيلم رامبد جوان وارد 
باشــد اما همين كه اين فيلم، گفتمانى را فراهم 
مى آورد كه درباره سينما حرف بزنيم يعنى فيلم 
مهمى است. ويژگى مهم فيلم، تصويربردارى آن 
اســت به طورى كه كاركرد هلى شات از شكل 
مجلس طورى و عروسى وارى آن خارج مى شود. 
در اين فيلم هلى شات به عنوان دوربينى كه به 

مخاطب زاويه ديد مى دهد، عمل مى كند.
ســليقه مخاطــب امــروز، ديــدن كمدى هاى 
كلاســيك و از نوع فيلم هــاى چارلى چاپلينى 
نيســت. فارغ از بدنه كمدى كه امروز در سينما 
مى بينيم و به هر قيمتــى مى خواهند مخاطب 
را بخنداننــد، قانون مورفى، فيلــم قابل دفاعى 
در فيلم هاى هم دوره خودش اســت كه به نظر 

مى رسد محصول جامعه امروز باشد. 

نقد  فيلم

احسان روحى، كارگردان و نويسنده تئاتر:

قانون مورفى
محصول جامعه امروز است

فيلم يك كمدى فانتزى است كه ماجراهايى تخيلى 
را نمايش مى دهد. فيلمى پر تحرك و با ريتمى تند و 
صحنه هاى تعقيب و گريز مهيج و اكشن كه باب طبع 
نوجوانان است. ترســيم نماهاى چشمنواز و دكوپاژ و 
ميزانسن استاندارد هم مزيد برعلت شده اند تا حاصل 
كار، فيلمى با فضاهاى شــكيل و شيك باشد. محور 
اصلى فيلم، همراهى دو دوست با خصوصيات اخلاقى 
و شخصيتى متضاد براى رسيدن به يك هدف است. 
بخش زيادى از فضاى طنزآميز فيلم، حاصل نمايش 
درســت و دقيق اين تضاد اســت. هر چند كه به نظر 
مى رسد كارگردان فيلم، نتوانسته صحنه هاى درگيرى 
با اسلحه گرم را درست در بياورد. اين صحنه ها شلوغ 
و بيش از حد اغراق شده هستند. معلوم نيست كه اين 
همه آدم، چرا با اينكــه از نزديك يكديگر را به رگبار 
گلوله مى بندند اما هيچ كدام حتى دچار يك جراحت 
كوچك هم نمى شــوند. در نتيجه، صحنه هاى تير و 
تفنگ بازى فيلم، بيشتر به ديوانه بازى هاى بچه گانه 

شبيه است تا يك فيلم سينمايى حرفه اى!
نقش آفرينى بازيگران اصلى فيلم بخصوص امير جعفرى 
و هادى كاظمى، قابل قبول است. امير جديدى اما بازى 
يكدستى در اين فيلم ندارد؛ گاهى خوب و فوق العاده 
است اما در لحظاتى كه قرار است تيپ يك فرد ترسو 
و احساساتى را اجرا كند، نتيجه كارش تصنعى به نظر 
مى رسد. چند عامل باعث شــده اند تا نتوانيم «قانون 
مورفــى» را يك فيلم تراز اول و ماندگار قلمداد كنيم. 
نخست اينكه، اين فيلم فاقد فيلمنامه اى درست است. 
داستان و روايت فيلم، پر از حفره و اتفاقات غيرمنطقى 
اســت. هر چند كه فيلم هاى فانتزى، بويژه اگر لحنى 
كمدى هم داشته باشند، نياز چندانى به منطق ندارند، 
اما به هر حال، جهان داســتانى چنيــن آثارى نيز به 
باورپذيرى و عقلانيت خاص خودشان نياز دارند. به طور 
مثال، اينكه فرخ به عنوان يك پليس جوان و توانمند، 
به جاى مجرم و شخص فرارى، اشتباهى به مهناز افشار 
شليك مى كند، دليل درستى در فيلم پيدا نكرده است. 
همچنين در اين فيلم مى بينيم كه فرخ، زندگى بحرانى 
و شكســت خورده اى دارد و همه چيز زندگى او رو به 
سقوط اســت اما اصلاً معلوم نيست كه چرا اين فرد، 
اين همه شكست و بحران در اطرافش جمع شده است 
مثلاً مشخص نيست كه چرا همسرش او را رها كرده 

و جدا شده است. 
 در فيلــم «قانون مورفى» شــاهد اســتفاده از حجم 
بالايى از شوخى ها و موقعيت هاى طنز ركيك هستيم. 
متأســفانه اين نوع ايجاد موقعيت طنز در ســينماى 
كمدى ما تبديل به يك فرهنگ شــده است و گويى 
فيلمســازان در تلاش هستند تا در استفاده از عبارات 
دوپهلو يا رفتارهايى كه مفهومى ضداخلاقى را در ذهن 

مخاطب متبادر مى كنند با هم رقابت كنند.
رامبد جوان در اين فيلم هم مثل اثر قبلى خودش يعنى 
«نگار» به تقليد از فيلم هاى تارانتينو پرداخته است. فضا 
و جهان حاكم بر فيلم، هاليوودى و غيرايرانى است. باز 
هم شــاهد حضور دخترى خشن و رزمى كار در فيلم 
هســتيم كه حركات محيرالعقولى را انجام مى دهد! 
خشــونت فيلم نيز تارانتينويى است. در نتيجه، رامبد 
جوان در فيلم «قانون مورفى» نتوانسته امضا و تأليف 
خــود را به جا بگذارد و او هنوز به عنوان يك كمدين 

مقلد و دنباله رو ديگران به كار خودش ادامه مى دهد.

آرش فهيم، منتقد سينما: 

يك فيلم اكشن غيرايرانى
باب طبع نوجوانان


